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  التواريخ  مجمعتاريخ پيشداديان در 
تـرين      مهـم .  را تدوين كرد   التواريخ    مجمعيك قرن پس از رشيدالدين، حافظ ابرو به تقليد از او            

 ـ     التواريخ    مجمعبخش   ا تـرور   جلد چهارمِ آن است كه به وقايعِ پس از مـرگ آخـرين ايلخـان ت
سه جلد ديگـرِ ايـن كتـاب مـدنظرِ محققـان            . پردازد    م مي 1427/ق830نافرجام شاهرخ در سال     

البته . 1جز بخش كوچكي از جلد سوم، تاريخ اسماعيليان، تاكنون تصحيح نشده است               نبوده و به  
 اريخالتـو     جـامع » تاريخ ايران « را با عنوان بخش      التواريخ    مجمعمحمد روشن به اشتباه، جلد اول       

سهو او از آنجا ناشي شده كه نسخة اساسِ        ). 1392/ 1رشيدالدين،(تصحيح و منتشر كرده است      
اين . كاري كرده است   بوده كه حافظ ابرو آن را تكميل و دستالتواريخ  جامعاي از   كار او، نسخه

شـود كـه        نگهـداري مـي   » 1653خزينـة   «كتاب در كتابخانة كاخ توپكاپي به شـمارة دسترسـي           
هـايي از آن بـه     م كتابـت شـده و بخـش   1314/ق714هايي از آن در ربع رشيدي در سال            خشب

هـاي اخيـر، ايـن بحـث            در سـال  . م نوشته شده است   1425/ق829دستخط حافظ ابرو در سال      
 حـافظ ابـرو و      التواريخ    مجمعمطرح شده است كه بخش تاريخ پيش از اسلامِ اين نسخه شامل             

  ). 32-35: 1396غياثيان، ( رشيدالدين است التواريخ  جامعهاي آن   ساير بخش
و هم به تصحيح محمد روشـن       ) 1398حافظ ابرو،   (صورت عكسي       متن حافظ ابرو، هم به    

 1654 و   1653هـاي       اگرچه محمـد روشـن از نـسخه       .  منتشر شده است   التواريخ    جامعبا عنوان   
اي در كتابخانة سـليمانيه، دامـاد      نسخهعنوان اساس كار خود نام برده، ذكر كرده كه از مقايسة      به

نيز بهره » متن چاپي«م با 1480/ق885نگاشتة ) Damad Ibrahim Pasha Ms. 919(ابراهيم پاشا 
» مـتن چـاپي  «مشخص نيست كه منظور او از       ). بيست و يك  -بيست: 1392روشن،  (برده است   

ه صفحاتي از آن را نيـز        بوده ك  1653چه بوده است، اما شكي نيست كه نسخة اساس او خزينة            
او ديباچة معروف   ). چهل و يك  -همان، بيست و نه   (در انتهاي پيشگفتار خود چاپ كرده است        

 را نيز در آغاز كتـاب آورده كـه شـامل تعريـف علـم تـاريخ و                   التواريخ    مجمعحافظ ابرو براي    
» شاهرخ بهادر محامد پادشاه اسلام،    «همچون   هايي از آن را       حقيقت و فوايد آن است؛ اما بخش      

  .2)1-28: 1392رشيدالدين، (حذف كرده است » سبب تأليف كتاب«و 
طور كه پيشتر گفته شد، برخلاف رشيدالدين كه به پيروي از طبـري تـاريخ شـاهان و             همان

آميخته نقل كرده، حافظ ابرو الگوي دوم را برگزيده و آنهـا را از هـم تفكيـك                      پيامبران را درهم  
طـور مجـزا        مورخاني كه پيش از حافظ ابرو تاريخ شاهان و پيامبران را بـه            از جملة   . كرده است 

                                                 
  . شصت و يك–پنجاه و نه : 1398غياثيان، : ، نكالتواريخ  مجمعشدة  هاي تصحيح  براي بخش .1
ــراي.2 ــة  ب ــع ديباچ ــواريخ  مجم ــكالت ــرو، : ، ن ــافظ اب ــه،   . 2-9: 1398ح ــن ديباچ ــشي از اي ــل بخ ــراي تحلي   ب

 . Lambton, 1978: نك



 187 / 1399، پاييز و زمستان 26، شماره 30نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

 

الـدين    ، منهـاج )505-499: 1374(، مقدسـي  )215-221: 1382(توان به مسعودي   اند، مي     نوشته
و حمــداالله مــستوفي ) 27-31: 1348(، بنــاكتي )14-20: 1382(، بيــضاوي )141-131: 1342(
الانبيا و پـيش از         ن گروه از مورخان معمولاً پس از اتمام قصص        اي. 1اشاره كرد ) 86-75: 1364(

بنـدي جلـد اول         امـا حـافظ ابـرو در فـصل        . 2كردنـد     تاريخ اسلام، تـاريخ شـاهان را ذكـر مـي          
صـورت كـه او نيـز           بـدين . كار برده است       ساختاري مشابه با اثر رشيدالدين را به       التواريخ    مجمع

تقسيم كـرده،   » باب«ار طبقة شاهان باستاني ايران، به چهار        بخش پيش از اسلام را بر اساس چه       
ولي تفاوت او با اثر رشيدالدين در اين است كه در ذيل هر باب، تاريخ پيامبران و پادشـاهان را       

علاوه بر اين، حافظ ابرو تـاريخ ملـوك روم و           ). 1جدول  (شده آورده است        به صورت تفكيك  
همـين دليـل كتـابش سـاختاري            ده آورده اسـت و بـه      ش ـ  هاي تفكيـك      عرب را نيز در زيرفصل    

  .مندتر دارد  نظام
 1653كه مثلاً در خزينة         طوري       است به  التواريخ    جامعتر از        بسيار مبسوط  التواريخ    مجمعمتن  

طور ميانگين چيزي در حدود سه تا پنج صفحه مطلب آمده   براي هر كدام از شاهان پيشدادي به     
كيـومرث،  : ترتيـب ذكـر كـرده اسـت           را بـدين  » العادلون« پيشداديان يا    حافظ ابرو تاريخ  . است

او در فهرسـت    . هوشنگ، طهمورث، جمشيد، ضحاك، فريدون، منوچهر، نوذر، افراسياب و زو         
اي در نظر نگرفته و در     آنان را ده تن شمرده و براي گرشاسب عنوان جداگانه         ) 4تصوير  (كتاب  

  ).54: 1398حافظ ابرو، (كه او بيست سال پادشاهي كرد انتهاي تاريخ زو فقط اشاره كرده 

                                                 
عنوان تـاريخ پادشـاهان در      تاريخ پيغمبران در كتاب حمزه اصفهاني نمود چنداني ندارد و اثر او را بيشتر بايد به  .1

  .نظر گرفت
طور عجيبي پس از تـاريخ عباسـيان چهـار طبقـة                الدين است كه به        منهاج طبقات ناصري  يكي از موارد استثناء،      .2

  .ملوك عجم را آورده است
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م، كتابخانة كاخ 1425/ق829، كتابت شدة خود مؤلف، حافظ ابرو التواريخ  مجمعپ از 5 برگ .4تصوير 

  ).10: 1398حافظ ابرو، (، )1653خزينة (توپكاپي 
  

  تواريخال   مجمع والتواريخ  جامعساختار بخش تاريخ پيش از اسلام در . 1جدول 
  التواريخ  جامع

  از ابتداي خلقت تا صالح نبي: مقدمه
  كيومرث: فصل

  )يمن(، ملوك تبُع )ابراهيم، يوسف، ايوب و موسي(پيشداديان، پيغمبران : طبقة اول
ع، اسرائيل، ملوك تبُ  ، پادشاهان بني)داود، سليمان، الياس، اليسع و شعيا(كيانيان، پيغمبران : طبقة دوم

  اسكندر
، ملوك يونان، روم، )عيسي، يونس و جرجيس(، پيغمبران )ملوك طوايف(اشكانيان : طبقة سوم

  )عرب شام(عرب و غسَان 

  قسم اول

  ، ملوك روم، تبُع و حبشه)اكاسره(ساسانيان : طبقة چهارم
  تاريخ اسلام تا انقراض عباسيان  قسم دوم

  التواريخ  مجمع
   علم تاريخ، محامد شاهرخ و سبب تأليف كتاباي بدون عنوان دربارة  ديباچه

  قسم اول  از ابتداي خلقت تا وفات آدم: مقدمه
باب 
  پيشداديان: فصل دوم  )شيث، ادريس و نوح(پيامبران : فصل اول  اول
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باب 
  دوم

فرزندان نوح، ابراهيم، فرزندان ): شامل هشت فصل(جملة اول 
ن پس از موسي، داود، ابراهيم، يوسف، ايوب و شعيب، موسي، پيامبرا

  سليمان و شعيا

: جملة دوم
  كيانيان

باب 
  سوم

: فصل اول
  اسكندر

: فصل دوم
زكريا، عيسي 

  و يحيي

: فصل سوم
  اشكانيان

فصل 
: چهارم

  ملوك روم

ملوك : فصل پنجم
  عرب

باب 
  ساسانيان  چهارم

  تاريخ اسلام تا انقراض عباسيان  قسم دوم
  

  كيومرث
اند كه از او پسري به نام ميشي            ثر علماي فرس كيومرث را آدم دانسته      گويد كه اك      رشيدالدين مي 

وجود آمد و حاصل ازدواج آنان سيامك و سـيامي بـود و از ازدواج                    به 1و دختري به نام ميشان    
هـاي      از فروال و فراين دو پسر به نام       . آنان پسري به نام فروال و دختري به نام فراين پديد آمد           

نـوح    بـن   بعضي مورخان، كيومرث را يافـث     . تاز، پدر تازيان به دنيا آمدند     هوشنگ، پدر عجم و     
آن است كه كيومرث از     «تر است       زعم رشيدالدين آنچه به تحقيق نزديك         هرحال به     به. اند    خوانده

نويسد كـه كيـومرث سـي سـال             همچنين مي » .فرزندان ارفخشد بود كه فريدون از نسل اوست       
» انـد     داد خوانند يعنـي اول پادشـاهان و ملـوك فـرس از نـسل وي                   شاو را پي  «پادشاهي كرد و    

  . كند  رشيدالدين به جزئيات بيشتري از زندگي كيومرث اشاره نمي). ر5نسخة بريتانيا، گ (
متن رشيدالدين دربارة كيومرث از جهت محتوا و اختصار به تاريخ طبري بسيار شبيه است               

وار      اين است كه متن مرتبط با كيومرث حالت مقدمـه          نكتة جالب توجه  ). 99/ 1 :1375طبري،  (
يـا  » توطئـه « حقيقـت، ايـن مـتن    در). 1جـدول  (پيشداديان نيامده اسـت  دارد و در ذيل تاريخ     

تـوان گفـت كـه كيـومرث در                 همين دليل مـي       به. اي براي معرفي چهار طبقة شاهان است          مقدمه
البتـه ايـن كـار     . در نظر گرفته شده تا اولين پادشـاه       عنوان نخستين انسان         بيشتر به  التواريخ    جامع

هـاي اوليـه نيـز شـاهان پيـشدادي را چنـين                 رشيدالدين تازگي ندارد و برخـي مورخـان سـده         
و بـر   » انـد كـه كيـومرث آدم بـود            پارسيان گفته «مثلاً طبري نوشته است كه      . اند    بندي كرده     دسته

» اوشـهنگ «او نوشته كه . آورده است» ات آدم وف«همين اساس، داستان كيومرث را پيش از ذكر         
حمزه اصفهاني نيز كيومرث را نخستين انـسان        ). همانجا(نخستين پادشاه روي زمين بوده است       

. راند، خوانند  الطين، يعني پادشاهي كه تنها بر گل فرمان مي       شاه يا ملك      معرفي كرده كه او را گل     
                                                 

  .صورت مشا و مشيا ثبت شده است  به) ر4گ  (1654 در خزينة .1
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و بر همـين اسـاس،      ) 19و  30: 1346اصفهاني،  (سته  او نيز هوشنگ را نخستين پادشاه ايران دان       
بنـابراين اينكـه رشـيدالدين مـدت زمـان          .  نفر در نظر گرفته اسـت      9تعداد شاهان پيشدادي را     

. حكومت كيومرث را سي سال دانسته، بر خلاف متون طبري و بلعمي و حمزه اصفهاني اسـت                
: 1382مسعودي،  (» از اين بود  پادشاهي كيومرث چهل سال و به قولي كمتر         «مسعودي گفته كه    

 نيـز   مقدسـي . 1)29: 1350فردوسـي،   (بـود   » سي سال شاه  «بر اساس شاهنامه، كيومرث     ). 217
مسعودي مروزي نقل كرده كـه بـر        » قصيدة محبرة « دو بيت از     البدء و التاريخ  در  ) 499: 1374(

  .2آن اساس، پادشاهي كيومرث را سي سال دانسته است
 از متن رشـيدالدين بهـره   التواريخ  مجمعهاي       نگارش بسياري از بخش    اگرچه حافظ ابرو در   

خـصوص تـاريخ پيـشداديان از منـابع ديگـري               برده است، در نگارش تاريخ پيش از اسلام، بـه         
 1654متن رشيدالدين دربارة كيومرث شامل پانزده سـطر از نـسخة خزينـة              . استفاده كرده است  

 بـه   1653 سـطر از نـسخة خزينـة         137 كيومرث را در     است، در صورتي كه حافظ ابرو داستان      
 بيت شعر در چند جاي متن نقل        52او  ). 26-30: 1398حافظ ابرو،   (دستخط خود نوشته است     

تاريخ  (التواريخ    مجمعاو در ديباچة جلد اول      . كرده كه تاكنون سرايندة آنها شناسايي نشده است       
از كتـب احاديـث و      «: ود چنين نام بـرده اسـت      شدة خ   از برخي از منابع استفاده    ) پيش از اسلام  

مـروج  جريـر طبـري و     و تـاريخ محمـدبن  سيرالنبي و  الانبيا    قصصتفاسير و تواريخ متعدد مثل      
اين در  ). 5-56همان،  (»  فردوسي و غيرهم انتخاب كرده شد      شهنامة و   الذهب و معادن الجوهر   

هـيچ شـباهتي بـا آثـار فـوق      » رثذكر كيـوم «حالي است كه نه اشعار و نه نثر ذكرشده در ذيل  
  .ندارد

المعجـم فـي آثـار      تـوان كتـاب         وجو در ميـان متـون تـاريخي دورة ايلخـاني مـي              با جست 
ايـن كتـاب    .  نام برد كه حافظ ابرو از آن استفاده كرده اسـت             عنوان منبعي مهم       را به  العجم  ملوك

شـدة دورة       كمتـر شـناخته   ر   مورخ و شاع   )ق740م   (االله حسيني قزويني    الدين فضل   شرفنوشتة  
الدين احمد لر       كرد و مدتي در خدمت اتابك نصر          تخلص مي » شرف« او در شعر     . است ايلخاني

 به تـاريخ ايـران   المعجماو در كتاب  ). 7: 1385حنفي،  (از امراي فضلويه بوده است      ) ق730م  (
 بيت شـعر    1150بيش از    در ميانِ متن خود،      قزويني. پردازد    از روزگار كيومرث تا انوشروان مي     

نثـر او   ). 8همـان،   ( شعر عربي نقل كرده كه بيشتر آنها سـرودة خـود اوسـت               260و نيز حدود    
توان بـه       هاي آن مي      چهاردهم است كه از ويژگي    / نمونة نثر بسيار متكلف و مصنوع سدة هشتم       

                                                 
  گيتي درون سال سي شاه بود              به خوبي چو خورشيد بر گاه بود   به.1
   كرفتش به كيتي درون بيش كاهي نخستين كيومرث امذ به شاهي         .2

      چو سي سال به كيتي باذشاه بوذ           كي فرمانش به هر جايي روا بوذ



 191 / 1399، پاييز و زمستان 26، شماره 30نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

 

حافظ ابرو  . ره كرد هاي عربي اشا      المثل    كارگيري كلمات دشوار و استفاده از ضرب        اطالة كلام، به  
ذكر «قزويني  . اوايل داستان كيومرث را بر اساس كتاب قزويني رونويسي و تلخيص كرده است            

  كند  را با ده بيت شعر آغاز مي» پادشاهي كيومرث
  مورخ كه تاريخ عالم نهاد           ز گفتار دهقان چنين كرد ياد

؛ حـافظ ابـرو،   32: 1383قزوينـي،  (كه حافظ ابرو تنها پنج بيت اول آن را ثبت كرده اسـت   
شـود كـه از       سپس در هر دو متن، روايات متفاوت دربارة نسب كيومرث نقـل مـي            ). 26: 1398

 بـرادر شـيث يـا       الملوك    نصيحهاسباط مهلائيل بود يا از اولاد نوح يا طبق گفتة غزالي در كتاب              
يل در تحليل متن منتشرشدة محمـد  چارلز ملو. اي از مغان، او خود آدم است     زعم طايفه     اينكه به 

شويم چرا كه هر دو مؤلف براي        در اينجا متوجه بازتابي از كار بيضاوي مي       «گويد كه       روشن مي 
محمـد الغزالـي ارجـاع         محمـدبن  الملوك  نصيحهاين نظر كه كيومرث برادر شيث بوده به كتاب          

 در Melville, 2016: 206(1(» .انـد   اند در حالي كه سايرين او را يكي از اولاد نـوح دانـسته    داده
 بيـضاوي   التـواريخ     نظامصورت تصحيح كرد كه در حقيقت كتاب            اينجا بايد نظر ملويل را بدين     

الدين پيش   الدين قزويني بوده است و حافظ ابرو كارش را بر اساس اثر شرف   منبعي براي شرف  
   .اند  برده است، چرا كه بسياري از جملات اين دو كتاب همسان

كار برده، حـذف كـرده، ولـي بـاز هـم نثـر                  حافظ ابرو جاهايي را كه قزويني نثر متكلف به        
و چون از تـدبير ملـك و مـصالح رعيـت بپرداختـي در               «: شود  خوبي شناسايي مي      مصنوع او به  

؛ حـافظ ابـرو،     33: 1383قزوينـي،   (» شعاب مهاوي مهيب و شعاب شوامخ عظيم مأوا سـاختي         
، قزويني اشعار زيادي را به عربي و فارسي آورده كه حافظ ابرو از آنهـا                پس از آن  ). 26: 1398

طور     البته حافظ ابرو همان   . استفاده نكرده و نثر خود را بر پاية متن تاريخ بلعمي جلو برده است             
او بـر اسـاس بلعمـي       . الدين قزويني نامي نبرده، نام بلعمي را نيز ذكر نكرده اسـت               كه از شرف  

   فرزند كيومرث بود كه از مردمان دوري گزيده و در كوه دماوند به            » هيشنگ اول «نويسد كه       مي
كيومرث چاهي بر دماوند كند و فرزنـد را  . برد كه گروهي از عفاريت او را هلاك كردند      سر مي 

). 28: 1398؛ حـافظ ابـرو،   116: 1353بلعمـي،  (در آن افكند و آتش بر سر آن چاه بيفروخـت     
خواهي فرزند عازم بلـخ شـد و چنـدي از ديـوان را هـلاك و برخـي را                        ينآنگاه كيومرث به ك   

از ازدواج دو تن از فرزندان او به نام ماري و ماريه پسري به نام سيامك متولد شد                  . تسخير كرد 
حـافظ ابـرو داسـتان      . كه او نيز در جنگ با ديوان كـشته شـد و كيـومرث انتقـام او را گرفـت                   

 تفصيل بر اساس بلعمي نقل كرده و در ميانِ متن، اشعاري را              بههاي كيومرث را        اساطيري جنگ 
اي را كـه        او همچنين ترجمـة تـازي خطبـه       . الدين قزويني برگرفته است        شرف المعجماز كتاب   

                                                 
  . غزالي اشاره كرده استالملوك نصايحنيز در همين باره به كتاب ) 27: 1348( بناكتي .1
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شـود      الدين يافـت مـي         زبان سرياني املا كرده، نيز نقل كرده كه عيناً در كتاب شرف              كيومرث به 
نكتة جالب توجه اين است كه مـتن مربـوط          ). 28: 1398ظ ابرو،   ؛ حاف 55-54: 1383قزويني،  (

براي دليل آن نيـز     . تر از ساير شاهان پيشدادي است         به كيومرث در اثر حافظ ابرو نسبتاً طولاني       
تر از ساير   توان گفت كه متن كيومرث در كتاب بلعمي كه منبع حافظ ابرو بوده، بسيار مفصل  مي

توان بـه تفـاوت آشـكار اثـر             از اينجا مي  ). 112-133: 1353لعميب. نك(شاهان پيشدادي است    
صفحه پيش از ذكـر          بر خلاف طبري كه داستان كيومرث را در حد نيم         . بلعمي با طبري پي برد    

وفات آدم آورده، بلعمي تاريخ كيومرث را پس از ادريس پيغمبر و با تفصيل بسيار نقـل كـرده                   
  . 1است

  
  هوشنگ

پ؛ 5نـسخة بريتانيـا، گ   (نوشته چنـين اسـت   » ذكر هوشنگ«دين در ذيل    تمام متني كه رشيدال   
  ):2تصوير ) (پ4، گ 1654خزينه 

و .  در حكمت عملي به وي منسوب اسـت        جاودان خرد پادشاهي با علم و داد بود و كتاب         
آنجـا  . دارالملك او اصطخر فارس بود    . داد خوانند؛ يعني اول كسي كه داد كرد او بود             او را پيش  

مدت چهل سال پادشاهي كرد و رسم تاج        . خت نشست و عجم گويند او پيغمبر بوده است        بر ت 
در آورد و در عمـارت اصـطخر كـه دارالملـك بـود و            بر سر نهادن او آورد و از سنگ آهن بـه          

السلام     كيومرث بنا نهاده مبالغه كرد و شهر بابل و سوس بنا كرد كه اكنون مدفن دانيال نبي عليه                 
عي گويند بابل ضحاك ساخت و آنچه در مهلائيل ذكر رفت به هوشنگ نـسبت               آنجاست و جم  

  . كنند
هـاي طبـري و        و نيـز كتـاب     شاهنامهآنچه كه رشيدالدين دربارة هوشنگ گفته، كمابيش در         

عنوان مهلائيل پسر قينان، پادشاه هفت اقليم ياد كرده و    شود كه از او به  حمزه اصفهاني يافت مي
هاي كشاورزي، آبياري، بافت فرش، معماري و شكار        رشيدالدين، ابداع مهارت   علاوه بر مطالب  

؛ اصـفهاني،   112-111/ 1 :1375؛ طبـري،    30: 1350فردوسـي،   (دهنـد       را نيز به او نـسبت مـي       
 بـه هوشـنگ تنهـا در    جـاودان خـرد  در ميان آثار مورخان پيشين، انتـساب كتـاب        ). 30: 1346
  ).16: 1382وي، بيضا( آمده است التواريخ  نظام

تـر از مطالـب رشـيدالدين،           آورده بسيار مفـصل   » ذكر هوشنگ «آنچه كه حافظ ابرو در ذيل       
ايـن  «نويـسد       ملويل دربارة اين متن كه محمد روشن منتـشر كـرده، مـي            . طبري و بلعمي است   

                                                 
  بــري، بــراي بحــث مفــصل دربــارة داســتان كيــومرث در كتــاب بلعمــي و مقايــسة آن بــا تــاريخ ط           .1

  .Subtelny, 2013: نك
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ابي گويد هوشنگ كت ـ      شود كه مي      اي از اطلاعات بيضاوي آغاز مي         شده  داده  داستان با نمونة بسط   
سهل، وزير مأمون به عربي ترجمه شد و در كتاب   بن   داشت كه توسط حسن    جاودان خرد به نام   
طـور كـه پيـشتر      اما همـان ) Melville, 2016: 207(» . مسكويه آمده استالعرب و الفرس آداب

الـدين قزوينـي بازتـاب يافتـه و در اينجـا بـاز هـم اثـر                      گفته شد، كتاب بيضاوي در اثر شـرف       
  . ين منبعي براي حافظ ابرو بوده استالد  شرف

كنـد و پـس از آن           الدين آغاز مي       از شرف  1حافظ ابرو داستان هوشنگ را با چهار بيت شعر        
كيـومرث،    ]بـن [ماري  بن  سيامك  بن  فروال  بن  در تاريخ عجم مذكورست هوشنگ    «: نويسد    چنين مي 

تـوان پـي        اكنون مي ). 30: 1398؛ حافظ ابرو،    65: 1383قزويني،  (»  شكوه   پادشاهي بود صاحب  
حـافظ ابـرو    . اسـت العجم    المعجم في آثار ملوك   كتاب  » تاريخ عجم «برد كه مراد حافظ ابرو از       

دهد چرا      الدين، بخش عمدة متن هوشنگ را به پندها و وصاياي او اختصاص مي                سياق شرف     به
 44نِ اين متن طولاني،     او در ميا  ) همانجا(» .اول پادشاهي كه در پنديات سخن گفت او بود        «كه  

 سطر مطـالبي را  9بيت شعر، آيات قرآن و پندهايي به زبان عربي آورده است و در انتها در حد          
نكتة جالـب اينكـه اگـر       ). 32همان،  (اند      آورده كه در آثار طبري، بلعمي و رشيدالدين نقل شده         

 بيـشتر از كتـاب      حافظ ابرو متن كيومرث را بيشتر بر اساس بلعمـي نوشـته، مـتن هوشـنگ را                
تـر از سـاير         الدين بسيار مفصل      الدين برگرفته است؛ چرا كه متن هوشنگ در كتاب شرف             شرف

  . منابع بوده است
  

  طهمورث
 سـي سـال     2هوشـنگ   هويكهـدبن   انونكهـدبن   بـن   انوجهـان   بن  نويسد كه طهمورث      رشيدالدين مي 

، نـشابور و فـارس را بنـا         )فهانواقع در جي اص   (دز مرو، مهرين و شادويه          پادشاهي كرد و كهن   
هـر كـه را عزيـزي درگذشـتي بـر      «علت وبا هـلاك شـدند و          در زمان او مردم بسياري به     . كرد

نمودنـد؛ چـون روزگـاري برآمـد آن معنـي سـبب         صورت او هيكلي بساختي و بدان تسلي مي     
ن را قـوت    داري به روزگار او پيدا شد و سبب آن بود كـه درويـشا                 پرستي شد و آيين روزه        بت

هنگـام افطـار        روزي يكبـار شـب      خوردنـد، در شـبان        شد، به روز چيزي نمي        زحمت حاصل مي  
او را طهمـورث  «نويـسد كـه     همچنين مـي » .و آن قوم درويشان را كلدانيان گفتندي     ... كردند    مي

انـد؛ بـه      دل    ديناوند گويند يعني تمام سلاح و او گفتي هر طايفه به دين و اعتقـاد خـود خـوش                  
عبادت معبود قيـام نماينـد و هنـوز ايـن               ايشان تعرضي نبايد رسانيد تا به حسب معتقد خود به         

                                                 
  جهاندار هوشنگ با هوش و هنگ            خديو جهانگير فيروز جنگ:  بيت آغازين آن چنين است.1
  .ثبت شده است» هوشنگ انويكهدبن بن انوجهان بن طهمورث«صورت    به1654 در خزينه .2
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  ).  پ4، گ 1654ر؛ خزينة 6-پ5نسخة بريتانيا، گ (» .رسم در هندوستان باقي است
هاي طبري و بلعمـي نيـست؛ چـرا كـه آنـان مطالـب                   متن رشيدالدين قطعاً بر اساس كتاب     

از جمله اينكه او نه سي سال بلكه چهل سال پادشـاهي            : نويسند    يديگري را دربارة طهمورث م    
كرد، خدا ابليس را به اطاعت او در آورد، اول كس بود كه از اسـب آرايـش پادشـاهي كـرد و                        

پرست     ، مغان گويند كه او بت     )114-115/ 1 :1375طبري،  (كار گرفت       سگ را براي نگهباني به    
بلعمي، (يد، بر دين ادريس بود و نخست او به فارسي نوشت پرست  بود، اما در واقع او خداي مي  

هــاي مــسعودي، مقدســي، ثعــالبي، ابــن اثيــر و     فردوســي و كتــابشــاهنامةدر ). 129: 1353
: 1382مسعودي،  (شود      الدين نيز مطالب كمابيش مشابهي با آثار طبري و بلعمي يافت مي               منهاج
الـدين،    ؛ منهاج64-65: 1383؛ ابن اثير،   11-10: 1368؛ ثعالبي،   500: 1374؛ مقدسي،   218-217

گفتني است كه برخي از مطالبي كه رشيدالدين دربارة طهمورث نقل كرده،            ). 135-134: 1342
. شـود     كدام از اين منابع ديـده نمـي           مانند تساهل مذهبي او يا ساخت مهرين و شادويه، در هيچ          

 او  شـاهنامه ، تمام سلاح، نقل كـرده امـا در          علاوه بر اين، رشيدالدين لقب طهمورث را ديناوند       
وجو در ميـان متـون تـاريخي          جست). 30: 1350فردوسي،  (لقب ديوبند، بندكنندة ديوان، دارد      

طـور كامـل از كتـاب           دهد كه رشيدالدين متن مربوط به طهمورث را به            هاي اوليه نشان مي       سده
عاصـر طبـري برگرفتـه اسـت و تمـام            نوشتة حمزه اصفهاني مورخ م     الأرض و الأنبيا    ملوك  سني
  ). 20و 30-31: 1346اصفهاني، (شود     هايي كه ذكر كرده، در آنجا يافت مي نكته

حافظ ابرو پس از ذكر نسب و لقب طهمورث، متن خود را با هفـت بيـت شـعر از كتـاب                      
. آورد   مـي الـدين را   هايي از نثر متكلف و اشـعار شـرف    كند، در ادامه گزيده       الدين آغاز مي      شرف

نكتة جالب توجه اينكه حافظ ابرو نام وزير طهمورث را آذرباد و نام سپهسالار او را مردانشاه و 
اين در حالي است كه اين اطلاعات در كتاب         . مركز حكومتش را در آذربايجان ثبت كرده است       

هماننــد كتــاب .  نيــز وزيــر طهمــورث شهرســپ نــام داردشــاهنامهالــدين نيامــده و در   شــرف
الدين، بخش عمدة متنِ حافظ ابرو دربارة طهمورث به سركشي متمردان، مشورت شاه بـا     شرف

؛ حـافظ  90 -115: 1383قزوينـي،  (كردن و جنگ با مخالفان اختصاص دارد     وزير، لشكر فراهم  
شايد بتوان گفت اطالة كلامي كه حافظ ابرو در توصيف جنگ طهمورث            ). 33-35: 1398ابرو،  

دليـل اقتبـاس از      شود كه اين بـه    يافت نمي التواريخ    مجمعهاي      جاي ديگر بخش  دارد، در هيچ ك   
حافظ ابرو در انتها همانند طبري، بلعمي و رشيدالدين، بـه بـروز             . الدين است     نثر مصنوع شرف  

پرستي، سـاخت معبـد در كـوه آتـشگاه اصـفهان،         داري، ظهور بت      قحطي و پيدايش سنت روزه    
، قهندز مرو، بابل، آمل و بيشاپور و نيز ظهور صابي در زمان او اشـاره            تأسيس شهرهاي اصفهان  

  .كند  مي
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  جمشيد
نـام او جـم بـود و شـيد شـعاع را             «: نويسد    رشيدالدين جمشيد را برادر طهمورث دانسته و مي       

شـهر  » .صورت بود و رويش نوراني و روشن او را جمشيد گفتند   غايت خوب  گويند و چون به  
شد و دوازده فرسنگ طول و ده فرسنگ عرض             تر كرد كه از خفرك شروع مي        اصطخر را بزرگ  

در مداين پلي عظيم بر دجله ساخت كه اسكندر آن را ويران         . داشت و آن را چهل مناره خوانند      
و بعد از خرابـي آن قنطـره، پادشـاهان از اعـادت آن عـاجز                «كرد و اثرات آن هنوز باقي است        

او ساخت و چون ششصد سـال پادشـاهي كـرد، بـه قـدرت خـود                 شهر تيسفون را نيز     » .آمدند
مردم را به عبادت خويش خواند و بتان بر صـورت خـود بـساخت و بـه اقـاليم                    «مغرور شد و    

خداي تعالي ضحاك را كه عجم او را بيوراسب گويند بر وي گماشت             . فرستاد تا آن را بپرستند    
قرب صد سال از وي گريزان و پنهـان  جمشيد . تا به قصد وي برخاست و بر ملك او غلبه كرد       

تا عاقبت ضحاك بر او دست يافت، او را بگرفت و پاره پاره كرد و مدت پادشاهي او                  ...بود      مي
از آن جملـه كمـابيش ششـصد سـال كـامران بـود و صـد سـال                   . هفتصد سال و كـسري بـود      

  )ر5-پ4گ : 1654ر؛ خزينة 6نسخة بريتانيا، گ (» .حال منهزم  ضعيف
خورِ توجهي ميان مطالبي كـه رشـيدالدين دربـارة جمـشيد نقـل كـرده بـا آثـار                    شباهت در 

هاي عمرانـي جمـشيد اشـاره           رشيدالدين تنها به فعاليت   . فردوسي، طبري و بلعمي وجود ندارد     
انـد، ماننـد ابـداع آلات جنگـي،             كرده و ساير مطالبي كه متقدمان او به جمشيد منـسوب كـرده            

كردن حيوانات و غيره، را فرو گـذارده             گرمابه، علم پزشكي، زين    بافي، وضع     ريسندگي و پارچه  
عنوان منبـع رشـيدالدين معرفـي كـرد       توان كتاب حمزه اصفهاني را به        در اينجا مجدداً مي   . است

با اين تفاوت كه حمزه مدت زمان پادشاهي جمـشيد و هلاكـت او     ). 31-32: 1346اصفهاني،  (
همين دليل، رشيدالدين اين مطالب را از كتاب طبـري               به به دست ضحاك را ذكر نكرده است و       

  ). 119/ 1: 1375طبري، (برگرفته است 
سـپس  . كنـد   الدين قزويني آغاز مي  حافظ ابرو ذكر جمشيد را با پنج بيت شعر سرودة شرف      

» .نام او جم بود و لقب شـيد و شـيد شـعاع را گوينـد               «نويسد كه       بر اساس متن رشيدالدين مي    
اند كه جمشيد برادر طهمورث بـود و بعـضي گوينـد     اكثري اهل تواريخ بر آن   «: افزايد   سپس مي 

مراد حافظ ابرو از    ) 35: 1398حافظ ابرو،   (» .اش بود     فرزند او و گروهي نيز گويند كه برادرزاده       
طبري، بلعمي، ثعالبي، ابن اثير و رشيدالدين است كـه همگـي جمـشيد را               » اكثري اهل تواريخ  «

از . الدين قزويني جمشيد را برادرزادة طهمورث دانسته اسـت            شرف. اند    مورث خوانده برادر طه 
 پسر طهمورث معرفي شده، حافظ ابرو براي اولين بار در تاريخ پيـشداديان           شاهنامهآنجا كه در    

  : كند  ارجاع داده و دو بيت از آن را چنين نقل مي» شهنامة فردوسي«به 
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    دل پر از پند او   يك وكمر بست             گرانمايه جمشيد فرزند او
  رسم كيان بر سرش تاج زر  به            آن تخت فرخ پدر برآمد بر

الدين در ذكر جمـشيد بيـشتر بـر اشـعار غنـايي و        نكتة جالب توجه اينكه از آنجا كه شرف    
ده و در  بهـره بـر  شـاهنامه جـاي آن از      مضامين نوروز و خنياگري متمركز شده، حافظ ابـرو بـه          

نويسد كه جمشيد پنجاه سال          مي شاهنامهاو بر اساس    .  بيت از آن را نقل كرده است       29مجموع  
از ايام حكومت خود را صـرف سـاخت آلات جنگـي، خـود، سـنان، جوشـن، خفتـان، درع و                

بعد از آن پنجـاه سـال بـه تـزيين ملبوسـات      «و ) 32: 1350فردوسي، (برگستوان، از آهن نمود    
  ) 35: 1398حافظ ابرو، (» .اشتغال نمود

بر خلاف فردوسي كه شهرسپ را وزير طهمورث دانسته، حافظ ابرو او را وزيـر جمـشيد                 
اند كه جمشيد را وزيري بود شهرسـپ نـام و بعـضي گوينـد وزيـر                     آورده«: گويد    خوانده و مي  

ن، همـا (» .مردي عاقل و عادل و طريقة نماز به شب كردن آيـين او بـود              . پدرش طهمورث بود  
كنـد كـه در اوايـل در           او در ادامة متن طولاني خود دربارة جمشيد به تختگاه او اشاره مـي             ) 36

هاي اصطخر، شكـسته و         سجستان بود و سپس اصطخر دارالملك شد و در آنجا سه قلعه به نام             
اول، علمـا؛ دوم، امـرا و وزرا و         : بندي كـرد      مردم را به اركان چهارگانه تقسيم     . اشكنوان ساخت 

سپس به چهار انگشتري كه جمشيد      . دبيران؛ سوم، لشكريان؛ و چهارم، اهل حرف و كشاورزان        
هاي روي آنها پرداخته و آنگاه به بر تخت نشستن او در فارس در حضور مردم                    داشت و نوشته  

 سـال از دولـت او گذشـت،         616چـون   . كنـد     در موسم نوروز و پيدايش آيين نوروز اشاره مي        
لشكريان بر برادرش اسفيور جمع شدند و جمشيد بگريخت         . وي خدايي كرد  ناسپاس شد و دع   

در «: افزايـد   او مـي .  سـال پادشـاهي كـرد     716و صد سال بعد به هلاكت رسيد كه در مجمـوع            
گرديد مدتي و در حوالي سجستان سـاكن شـد و               گويد ناشناخت در عالم مي         مي نامه    گرشاسف

زندان شدند و گرشاسف از آن نسل اسـت و رسـتم زال        دختري از آن قوم بخواست و از آن فر        
سپس يازده بيت شعر نقل كرده كه طبق نظر ملويل در كتاب       ) 38همان،  (» .از آن تخمه پيدا شد    

اما اين اشعار در ) Melville, 2016, 212(شود،    تصحيح حبيب يغمايي يافت نمينامه  گرشاسب
گويد كه      در نهايت، حافظ ابرو مي    ) 130: 1383 قزويني،. (الدين قزويني وجود دارد       كتاب شرف 

وضع گرمابه، علم طب و خياطي در زمان او بوده و داستان بسيار مفصلي در خـصوص نحـوة                   
گفتني اسـت كـه     . قباد را ذكر كرده است      پيدايش شراب در زمان جمشيد و منع آن در زمان كي          

م برادرش اسفيور و تقسيم مردم       سال پادشاهي، نا   716برخي از مطالب حافظ ابرو، مانند مدت        
طبري، ( ابن اثير نيز تكرار شده است        الكامل است كه در     تاريخ طبري به چهار طبقه، برگرفته از      

  ).68-69: 1383؛ ابن اثير، 119-118/ 1: 1375
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  .منابع رشيدالدين و حافظ ابرو در نگارش تاريخ پيشداديان. 2جدول 
  جمشيد  طهمورث  هوشنگ  كيومرث  منابع  

  طبري
محتواي كلي و 

نخستين /اختصار
  انسان

مطالب كمابيش 
  ---  مشابه

فقط مدت زمان 
پادشاهي و هلاكتش 

  توسط ضحاك

حمزه 
مطالب كمابيش   نخستين انسان  اصفهاني

  مشابه

نسب طهمورث، 
پرستي،   بت
داري، لقب   روزه

ديناوند، تساهل 
مذهبي، ساخت 
  مهرين و شادويه

 از بخش عمدة متن،
هاي   جمله فعاليت

اصطخر، (عمراني 
پل مداين و 

  )طيسفون

  
  
  

  رشيدالدين

  ساير منابع

حكومت سي 
ساله در آثار 
فردوسي و 

به نقل (مقدسي 
از مسعودي 

  )مروزي

انتساب (بيضاوي 
جاودان كتاب 

  )به هوشنگخرد 

  
---  

الدين   شرف
  قزويني

نسب كيومرث، 
اشعار، ترجمة 
خطبة كيومرث 

  به عربي

ش عمدة متن، بخ
نسب : از جمله

هوشنگ، وصايا، 
اشعار، آيات قرآن 
و پندهايي به زبان 

  عربي

اشعار، سركشي 
متمردان، مشورت 
شاه با وزير، لشكر 

كردن و   فراهم
  جنگ با مخالفان

  اشعار

   بيت شعر29  ---  فردوسي

  بلعمي

بخش عمدة 
متن، از جمله 
انتقام كيومرث 

  از ديوان

  داستانمطالب مختصر انتهاي 
  ---  

  
  
  
  

  حافظ ابرو

    ساير منابع
---  

در انتهاي داستان مطالبي آمده كه در آثار 
طبري، بلعمي و رشيدالدين يافت 

  .شود  مي

اثير   طبري و ابن 
 سال پادشاهي 716(

) و چهار طبقة مردم
نام «( رشيدالدين -

او جم بود و لقب 
  ).»شيد
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  نتيجه
هـاي       پرداختيم و تفـاوت    التواريخ    مجمع با   ريخالتوا    جامعدر اين مقاله به تطبيق بخش پيشداديان        

بر خـلاف آنچـه كـه       . آشكار ميان اين دو اثر و نيز ارتباطشان با آثار مورخان متقدم بررسي شد             
 بـر   التواريخ    جامعسادگي گفت كه بخش پيش از اسلام            توان به     شد، نمي     پيش از اين پنداشته مي    

 مطالب پيشداديان در اثر رشيدالدين برگرفته از         است، اگرچه درصد كمي از     تاريخ طبري اساس  
در . هـايي دارنـد       ها و تفاوت      هاي اين دو متن تناقض        طبري است، بايد گفت كه برخي از بخش       

 نوشـتة   الأرض و الأنبيـا     ملوك  سنيگيري رشيدالدين از كتاب         بار به بهره      اين پژوهش براي اولين   
طـور كـه        همـان . همورث و جمشيد، اشاره شـد     حمزه اصفهاني در نگارش بخش پيشداديان، ط      

نيز بـر   .  ندارد شاهنامه هيچ ارتباط مستقيمي با      التواريخ    جامعدرستي اشاره كرده،        چارلز ملويل به  
 از التــواريخ  مجمــعخــلاف تــصور محققــان، حــافظ ابــرو در نگــارش بخــش پــيش از اســلامِ 

شدة او در نگارش      ه منبع عمدة استفاده   س.  رشيدالدين استفادة چنداني نكرده است     التواريخ    جامع
 و  تـاريخ بلعمـي   الـدين قزوينـي،         شـرف المعجـم   هاي      ترتيب اهميت، كتاب      بخش پيشداديان به  

حافظ ابرو براي نوشتن تاريخ هر كدام از شاهان، متن خـود را از              .  فردوسي بوده است   شاهنامة
مثلاً متن كيـومرث بيـشتر بـر    . اند   دهتري دربارة آن شاه دا        هايي برگرفته كه توضيح مبسوط        كتاب

الـدين و مـتن      اساس بلعمي است، متن هوشنگ و طهمـورث بيـشتر برگرفتـه از كتـاب شـرف                
اگرچـه رشـيدالدين در نگـارش تـاريخ         ). 2جـدول   ( اسـت    شـاهنامه جمشيد بيشتر بر اسـاس      

روايـت  پيشداديان از الگوي طبري پيروي كرده كه تاريخ شاهان را در خلال قصص پيغمبـران                
كند، او نخستين مورخي است كه كتابش را بر اساس چهار طبقة شـاهان باسـتاني ايـران بـه                       مي

بندي كرده و در ذيل هـر طبقـه، تـاريخ پيغمبـران و ملـوك عـرب و روم را                فصل» طبقه«چهار  
حافظ ابرو الگوي ديگـري را برگزيـده كـه تـاريخ پادشـاهان و               . صورت پراكنده آورده است       به

تـر كـساني ماننـد مـسعودي، مقدسـي،              شـد و پـيش        شـده نقـل مـي         صورت تفكيك     ن به پيغمبرا
او ايـن الگـو را بـا        . كار گرفته بودنـد        الدين، بيضاوي، بناكتي و حمداالله مستوفي آن را به            منهاج

تقـسيم  » بـاب «ترتيب كه كتاب او نيـز بـه چهـار      شدة رشيدالدين درآميخت؛ بدين   ساختار ابداع 
صـورت      هـا بـه       ر ذيل هر باب، تاريخ پيـامبران و پادشـاهان ايـران و سـاير سـرزمين                شده، اما د  

منـدتر از        سـاختاري نظـام    التـواريخ     مجمـع همين دليل، اين بخـش از           به. شده آمده است      تفكيك
 و التـواريخ   جـامع هـاي قبـل، سـاختار      در مقايـسه بـا آثـار مورخـان سـده        .  دارد التـواريخ     جامع
ايـن  . اي است كه اهميت پادشاهان را بيشتر از پيغمبران جلوه داده اسـت                گونه     به التواريخ    مجمع

اين ساختار شـاهانه    . پادشاهان ديگر آن حاكماني نيستند كه نقشي فرعي در روند تاريخ داشتند           
خان و شـاهرخ اسـت كـه هـر دو لقـب                 ها يعني غازان      و سكولار، متناسب با حاميان اين كتاب      
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  . 1 را براي خود برگزيده بودند»پادشاه اسلام«
  

  شناخت كتاب
 .اساطير: ، ترجمة سيد محمدحسين روحاني، تهران1، جلد تاريخ كامل) 1383(ابن اثير، عزالدين 

كتابخانـة  : ، به اهتمام حبيـب يغمـايي، تهـران        نامه    گرشاسب) 1354(احمد    بن  اسدي طوسي، ابونصر علي   
  .طهموري

، ترجمـة جعفـر     )ملوك الأرض و الأنبيـا      سني(ريخ پيامبران و شاهان     تا) 1346(حسن    بن  ةاصفهاني، حمز 
 .انتشارات بنياد فرهنگ ايران: شعار، تهران

: ، بـه تـصحيح محمـدتقي بهـار، تهـران          1، جلـد    تـاريخ بلعمـي   ) 1353(محمد    بلعمي، ابوعلي محمدبن  
 . كتابفروشي زوار

 ه اولـى الالبـاب فـي معرف ـ   هروض ـ: يخ بنـاكتي تار) 1348(الفضل    ابي بناكتي، فخرالدين ابوسليمان داودبن   
  .انجمن آثار ملي: كوشش جعفر شعار، تهران  ، بهالتواريخ و الانساب

 .فكر روز: ، تهرانجستاري چند در فرهنگ ايران) 1376(بهار، مهرداد 

ر بنيـاد موقوفـات دكت ـ  : ، به كوشش ميرهاشم محدث، تهرانالتواريخ   نظام) 1382(عمر    بن  بيضاوي، عبداالله 
 .محمود افشار

مـشهور بـه غـرر اخبـار لملـوك          : تاريخ ثعالبي ) 1368(اسماعيل    محمدبن  بن  ثعالبي نيشابوري، عبدالملك  
 .نشر نقره: ، ترجمة محمد فضائلي، تهرانالفرس و سيرهم، پارة نخست، ايران باستان

االله همـداني     رشـيدالدين فـضل   التواريخ    جامع: در» التواريخ    مجمع«) 1398(االله      لطف  بن  حافظ ابرو، عبداالله  
: ، مقدمـه و پـژوهش     1 جلـد    ) هــ ق   829كتابـت   (التـواريخ حـافظ ابـرو         و مجمـع  )  هـ ق  714كتابت  (

  .ميراث مكتوب: تهرانمحمدرضا غياثيان، 
مجلـة زبـان و     ،  »معرفي المعجم في آثار ملـوك العجـم و نويـسندة آن           «) 1385(حنفي، محمد اسماعيل    

 5 -24، صص4، سال ستان و بلوچستانادبيات فارسي دانشگاه سي

:  تهران ، تصحيح محمد روشن    جلد، 3 ،)تاريخ ايران و اسلام   (التورايخ    جامع) 1392(االله      رشيدالدين فضل 
 .ميراث مكتوب

،  تصحيح محمد روشن   ،)تاريخ ايران و اسلام   (التورايخ    جامع: در» مقدمة مصحح «) 1392(روشن، محمد   
 .ميراث مكتوب: ان تهرچهل و يك،-هفده: 1جلد 

  :1  لـد ، ج از اسلام  بعد  منابع  روايت به:   ايران  ـ حماسي   اساطيري  فرهنگ)1375(  دخت مهين،  صديقيان
 .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي:   تهران، پيشداديان

القاسم پاينـده،   ، ترجمة ابو  1، جلد   تاريخ طبري يا تاريخ الرسّل و الملوك      ) 1375(جرير    طبري، محمدبن 
                                                 

  : هرخ، نكخان و شا  براي غازان» پادشاه اسلام«هايي دربارة لقب    براي بحث.1
Melville, 1990: 171–172 ؛Subtelny & Khalidov, 1995: 211–212 ؛Ghiasian, 2018a: 12-13, 218. 
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 .اساطير: تهران

نسخة مصورِ كتابي از رشيدالدين و حافظ ابرو در كتابخانـة كـاخ توپكـاپي               ) 1396(غياثيان، محمدرضا   
 27 -48، صص60، شمارة آينة ميراث، )1653خزينة (

)  هـ ق  714كتابت  (االله همداني     التواريخ رشيدالدين فضل     جامع :در» مقدمه«) 1398 (____________
ميـراث  : تهـران  يكـصد و يـك،       -چهل و سـه   : 1، جلد   ) هـ ق  829كتابت  (التواريخ حافظ ابرو      و مجمع 
 .مكتوب

: ، تهـران  )چاپ عكسي از روي نسخة خطـي بايـسنغري        (شاهنامة فردوسي   ) 1350(فردوسي، ابوالقاسم   
 ،شاهنشاهي  جشن مركزيشوراي

نـسب،      ، بـه كوشـش احمـد فتـوحي        وك العجم المعجم في آثار مل   ) 1383(االله      الدين فضل     قزويني، شرف 
 .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: تهران

 .اميركبير: ، تصحيح عبدالحسين نوايي، تهرانتاريخ گزيده) 1364(بكر   ابي بن مستوفي، حمداالله

شـركت  : ، ترجمـة ابوالقاسـم پاينـده، تهـران     1، جلـد    مـروج الـذهّب   ) 1382(الحسين    بن  مسعودي، علي 
 . و فرهنگيانتشارات علمي 

، ترجمة محمدرضا شفيعي كـدكني،      )مجلد اول تا سوم   (آفرينش و تاريخ    ) 1374(طاهر    مقدسي، مطهربن 
 .آگه: تهران

پوهني : ، تصحيح عبدالحي حبيبي، كابل    1، جلد   طبقات ناصري ) 1342(الدين      سراج  بن  الدين عثمان     منهاج
 .مطبعه

 ).Add. 7628: شماره(خانة بريتانيا  رشيدالدين، كتابالتواريخ   جامع:نسخة بريتانيا

 . رشيدالدين، كتابخانة كاخ توپكاپي التواريخ  جامع: 1654خزينه 

 ).Or.MS 20شمارة ( رشيدالدين، كتابخانة دانشگاه ادينبرو التواريخ   جامع:نسخة عربي
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Abstract 
Among the numerous chronicles that have narrated the history of the Pishdadian 
during the Ilkhanid period, Rashid al-Din’s Jami‘ al-tawarikh has unique features 
that are not found in the works of his predecessors. A century after Rashid al-Din, 
Hafiz-i Abru, imitating him, compiled the Majma‘ al-tawarikh in a much larger 
volume. This paper seeks to identify the sources of Rashid al-Din and Hafiz-i Abru, 
as well as to analyze and compare the structure of this part of their book with each 
other, as well as earlier chronicles. To identify the sources used by them, in addition 
to the Shahnameh, the works of twelve historians from the tenth to the fourteenth 
century were examined. Although Rashid al-Din follows the model offered by 
Tabari, who narrates the history of kings during the stories of the prophets, he is the 
first historian to divide his book into four chapters based on the four classes of 
Persian kings. Hafiz-i Abru has chosen another model, in which the histories of the 
kings and prophets were narrated separately, but he combined it with the structure 
invented by Rashid al-Din, and thus his book has a more systematic structure. 
Compared with the earlier works, the structures of the Jami‘ al-tawarikh and the 
Majma‘ al-tawarikh are so that they emphasize the importance of kings over 
prophets. 
 
Keywords: Pishdadian, Ilkhanid Historiography, Tarikh-i Tabari, Rashid al-Din, 
Hafiz-i Abru 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1. DOI: 10.22051/HPH.2021.35580.1511 
2. Assistant Professor for Islamic art, Faculty of Art and Architecture, University of Kashan, 
Kashan, Iran. Email: ghiasian@kashanu.ac.ir 
Print ISSN: 2008-8841/ Online ISSN: 2538-3507 


